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خداوند کسانی را که ایمان آوردند، به خاطر گفتار و اعتقاد ثابتشان 
استوار می دارد؛ هم در این جهان و هم در سرای دیگر!

سوره ابراهیم، آیه۲۷

ترجمه آیت ا... مکارم شیرازی
آیـــه

هرکس مال مؤمنی را به ناحق بخورد، پیرو من نیست.

امام جعفر صادق(ع)

وسائل، ج١٢، ص٥٣ حدیث
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گوهر شب چراغ
های  داستان  چراغ» مجموعه  کتاب «گوهر شب 

روحانی برجسته، مردی  مستندی درباره فقیه و 

است که برخی می گویند مردم روزگار کمتر نظیرش 

را به خود دیده اند؛ درباره «آیت ا... حاج شیخ غلام رضا 

فقیه خراسانی». او روحانی و مجتهدی با کرامات زیاد 

بوده است که با آنکه اهل سازش با حکومت طاغوت 

نبود، هرگز گوشه عزلت اختیار نکرد و دست از تبلیغ 

دین و تلاش در راه خدا برنداشت.

مظفر سالاری، نویسنده این اثر، داستان های این 

مجموعه را به جز یکی دو تا از آن ها، از کتاب «تندیس 

پارسایی» نوشته محمد کاظمینی برگرفته است.

«باقلوا  «سهم امام»، «در راه آباده»، «تکه ای از بهشت»،

و مسکه»،«و من هنوز زنده ام» و «شاگرد محبوب» عنوان 

برخی داستان های کتاب «گوهر شب چراغ» است.

ــه  ــح ــف ۱۴۴ص در    ــر را ــن اث کتابستان معرفت ای

در سال۱۴۰۰ منتشر کرده است.

بـردار 
و بخوان
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ــه  ــح ــف ص

خواب، پنجره ای به عالم مرگ

برای کسانی که دنبال شناخت عالم و کسب معرفت هستند، علاوه 

بر راه مطالعه کتاب های مختلفی که علمای اهل معرفت نوشته اند،

به قاب این  خداوند در صفحه به صفحه و صحنه به صحنه و قاب 

دنیا با اهل بصر و بصیرت سخن گفته است و نشانه ها و تمثیلاتی 

در این دنیا برای راه یافتن به دنیای نادیدنی ها قرار داده است.

مثلا دنیای پس از مرگ همیشه یکی از سؤالات بشر بوده و انگار 

هیچ کس بعد از مرگ نیامده است از آن دنیا برای ما بگوید، گرچه 

این باب وجود داشته است. همیشه قصه های عجیبی هم در 

درباره نسبت دنیای دیگر به این دنیا، پیامبر خدا(ص) می فرماید:

«وضعیت مؤمن در دنیا مانند جنینی است که در شکم مادرش 

قرار دارد. او وقتی متولد شود، ابتدا گریه را آغاز می کند، تا وقتی 

که چشمش باز شود و روشنایى را ببیند و شیر بخورد که دیگر دوست 

ندارد به جایگاه گذشته خود بازگردد. در نمونه ای مشابه، مؤمن 

از مرگ جزع می کند، اما وقتی به دیدار پروردگارش رسید، دیگر 

دوست ندارد به دنیا بازگردد، چنان که نوزاد دوست ندارد به شکم 

مادرش برگردد.» (إحیاء علوم الدین، غزالی، ج۱۵، ص۱۸۷) آری،

می گوید وسعت عالم آخرت نسبت به این دنیا مانند نسبت این 

دنیا به عالم زندگی در رحم مادر است و در این تمثیل، نکات دیگری نیز وجود 

دارد که در این مقال نگنجد. اما یکی دیگر از حقیقت های اسرارآمیز در این دنیا 

که حرف های زیادی برای حقیقت جویان و اهل معرفت دارد، همین خوابیدن 

است؛ خوابی که در روایات ما به آن مرگ کوچک گفته شده و در آیه شصت سوره 

«خدایی که هنگام شب شما را می میراند و روح شما  انعام درباره آن آمده است:

را برمی گیرد!»بله، خوابیدن انگار تمرین مردن است؛ مرگی که به همین نزدیکی 

و سادگی است. یکی از اسرار خواب، رؤیادیدن است؛ رؤیاهای رنگارنگی که گاه 

از فردای ما خبر می دهند و گاه از مکان ها و چیز هایی که هیچ وقت در دنیا ندیدیم 

و با آن روبه رو نشدیم، ولی با خودتان فکر کرده اید که چطور خواب می بینیم؟ و چطور 

می شود وقتی بدن ما روی زمین است، در آسمان ها سیر می کنیم؟ دانشمندان 

الهی با استفاده از رؤیا و خواب دیدن، حقیقت وجود روح را اثبات می کنند که جا 

دارد اهل تحقیق، ضمن فکرکردن دراین زمینه، استدلال علما را در کتب عقاید 

در این باب ببینند.پس درس هایی از عالم رازآلود مرگ در همین خوابیدن معمولی 

ما وجود دارد که در دسترس همه انسان هاست، اما فکرکردن و راه یافتن به آن فقط 

روزی کسانی می شود که وجودی حقیقت جو و تشنه حقیقت داشته باشند. جمله 

معروفی وجود دارد که می گوید همان طور که زندگی می کنی، می میری و همان طور 

که می میری، برانگیخته می شوی! یعنی مسئله عاقبت به خیری که خوبان آن قدر 

درباره آن حرف می زنند و برایشان اهمیت دارد، کاملا درهم تنیده با اعمال ما 

در زندگی است و حال ما در آن دنیا هم در آینه وضعیت ما هنگام مرگ آشکار می شود.

در عالم خواب هم نشانه ای از همین قصه وجود دارد که همان طور که می خوابی،

برمی خیزی! اگر با آشفتگی و سنگینی بخوابی، قطعا خواب راحتی نخواهی داشت 

و با حالت سبکی و فرح درونی از خواب برنمی خیزی. برخلاف آن، وقتی که شب 

با آرامش و معنویت خوابیده باشی، سحر انگار با یک نسیم رحمت چشم باز می کنی 

و احساست به تو می گوید که امروز روز خوبی است و همین حال خوب، نوید یک 

روز روشن را به تو می دهد! از خداوند بزرگ می خواهیم که یک زندگی پرمعنویت 

و دور از گناه و حسن عاقبت و مرگ راحت را روزی همه ما قرار دهد.

یادداشت

به میقـات می رویم؛ جُحْفَه

میقات حج، به محل احرام بستن حج گزاران یا عمره گزاران گفته می شود.

برای انجام عمره تمتع باید در یکی از این پنج میقات احرام بست و به سمت 

مکه حرکت کرد: مسجد شجره، جُحفَه، وادی عَقیق، قرَنُْ المنازل و یلمَلمَ.

این بار درباره جحفه می خوانیم. این مکان میقات اهل شام و کسانی 

است که از این منطقه به سمت مکه می روند. امروزه کسانی که با هواپیما 

از آنجا مُحرمِ می شوند. یا کشتی به جده می روند هم به جُحفه رفته و 

در قرن های اول هجری این مکان شهری پررونق بود، ولی اکنون 

منطقه آبادی نیست. غدیر خم در نزدیکی این مکان قرار دارد. این 

شهر در گذشته مَهْیعه به معنای مکان پهناور نام داشت. شاید به دلیل 

قرارگرفتن این شهر در سرزمینی پهناور به نام غدیر خم و دریای سرخ به این 

اسم مشهور شده بوده است. در روایات آمده است که هم پیامبر(ص) و هم 

«جحفه» را برای این منطقه استفاده  امام صادق(ع) هر دو واژه «مهیعه» و 

کرده اند. رسول خدا(ص) جحفه را یکی از میقات های حج معرفی کرده اند.

در بعضی روایات این مکان میقات اهل مغرب و در روایتی دیگر میقات 

شامیان معرفی شده است. براین اساس، فقیهان بزرگ شیعه، جحفه 

را میقات شامیان، مصری ها و مغربی ها می دانستند. امروزه این منطقه 

میقات همه کسانی است که از جده راهی مکه می شوند. بعضی ها هم 

جحفه را میقات اضطراری اهل مدینه و کسانی که از این مسیر به حج 

می روند، می دانند؛ یعنی کسانی که در ذوالحلیفه محرم نشده اند، لازم 

است در جحفه محرم شوند. نقل است که امام جعفر صادق(ع) بدون 

احرام بستن از مدینه حرکت کردند و در جحفه محرم شدند و این کارشان 

را با استناد به روایت رسول خدا(ص) دانستند که به مریضان و ضعیفان اجازه 

دادند از جحفه محرم شوند.

برویم 
تماشا

احکام

از مسائلی که ممکن 

است در زندگی 

روزمره با آن روبه رو 

شویم و گاهی 

خودمان از آن 

استفاده کنیم،

بدون اینکه احکام 

آن را بدانیم،

قسم خوردن است.

قسم خوردن احکام 

و آدابی دارد که ما 

مسلمانان باید 

رعایت کنیم.
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اگـر کسـی به اسـامی خـدا و صفـات مختـص بـه آن و صفاتـی که معمول اسـت، قسـم بخورد کـه کاری انجـام دهـد یا ترک کنـد، باید آن قسـم 
را انجام دهد.

نکته: اگر قسـم به اسـم پیامبر(ص)، ائمه و قرآن باشد، حکم قسم را ندارد.
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زمانــی که صحبــت از رعایــت 

حق وحقــوق افــراد می شــود،روایت

بیشــتر مــا تصــور می کنیــم 

کســی  ل  مــا   که همیــن 

را نخــورده یا به اصطــلاح از دیــوار مــردم بــالا 

نرفته ایــم، حقــی بــر گردنمان نیســت. درحالی که 

النــاس  براســاس روایــات معصومــان، حق 

دامنــه ای گســترده دارد و از حفــظ آبــروی افــراد 

تا رعایــت حقــوق اجتماعی و حریم شخصی شــان 

را دربرمی گیــرد. همــه می دانیــم که بــردن آبــروی 

مــردم، غیبــت، تهمــت، شــایعه، زخــم زبــان 

و سرزنــش، در تعالیــم دینــی بســیار نکوهــش 

ــمان دارد. ــواری برای ــب ناگ ــت و عواق ــده اس ش

عــادات ناپســندی هســتند کــه گاه در محیط های 

کاری یا گروه هــای اجتماعــی دیگــری که مــا 

عضــوش هســتیم، معمــول شــده اند. یکــی از ایــن 

عادات، جســت وجوکردن در احوال مردم، یافتن 

یــن  نی ا رســا اطلاع    هــا و ضعــف آن    نقطه

ــاق گاه  ــن اتف نقاط ضعــف به دیگــران اســت. ای

ــت  ــک دوس ــی ی ــاده از زندگ ــش س ــک پرس با ی

یا هم محلــه ای رخ می دهــد و دامنــه وســیعی 

ــوی  ــد. از س ــدا می کن ــخن چینی پی ــدازه س به ان

یــن روزهــا  ا   نیــم که دا دیگــر، همگــی می 

زندگــی شــخصی افــراد  سرک کشــیدن در 

به عنــوان اطلاع رســانی و اخبار در فضای مجازی 

معمــول شــده و بــازار داغ اخبــار و شــایعات باعــث 

شــده اســت که مــا به عواقــب سرک کشــیدن 

در زندگــی دیگــران و همچنیــن نــشر اطلاعــات 

افــراد بی توجــه باشــیم. بایــد توجــه کــرد که جــدا 

از مضراتــی که ایــن عــادت در روابــط اجتماعــی 

مــا دارد، از منظــر تکلیــف دینــی نیــز حقــی اســت 

که بــر گــردن ماســت و عواقبش نه تنهــا در قیامت،

بلکــه در ایــن دنیــا در زندگی مــان هویــدا خواهــد 

ــبر  ــول پیام ــی از ق ــادق(ع) در روایت ــد. امام ص ش

«لغزش هــای مؤمنــان  اکــرم(ص) می فرماینــد:

را دنبــال نکنیــد. هــر که به دنبــال لغــزش مؤمنــی 

ــال  ــای او را دنب ــام لغزش ه ــد تم ــد، خداون باش

خواهــد کــرد و او را حتــی در میــان خانــه اش رســوا 

می ســازد.» (الکافی، ج۲، ص۳۵۵)

به خاطر داشـته باشـیم که استفاده از لغزش های 

مـردم موجـب سـقوط خـود مـا خواهـد شـد 

و به تعبیـری مـا هـمان چاه کنـی خواهیـم بـود 

که تـه چـاه گیـر خواهیـم افتـاد. در حق النـاس،

عـلاوه بـر توبـه، بایـد حقـوق مـردم جـبران شـود 

یا صاحب حق آن را ببخشـد. این موضوعی اسـت 

کـه کار انسـان را سـخت تر می کنـد. (کلینـی،

۱۴۰۷ق، ج۵، ص۹۴) برپایـه روایتـی  الکافـی،

از پیامـبر اکـرم(ص)، در قیامـت از حسـنات کسـی 

که حـق مـردم بـر گـردن او باشـد، به صاحب حـق 

می دهنـد و اگـر حسـناتش تمـام شـد، گناهـان 

صاحب حـق را به پـای او می نویسـند، سـپس او را 

وارد آتش می کنند. (علامه مجلسی، بحارالانوار،

ج۶۹، ص۶)

در معاشرت هایـمان دقـت کنیـم که چه می گوییم 

و چه می شنویم؛ یک سخن یا یک اشاره می تواند 

اثرات زیادی به دنبال داشـته باشـد.

لغزش های مؤمنان را
دنبال نکنید
آشنایی با روایتی از امام صادق(ع) درباره بردن آبروی افراد

-  بالغ و عاقل باشد- - -  بالغ و عاقل باشد-  بالغ و عاقل باشد-  بالغ و عاقل باشد- - -  بالغ و عاقل باشد-  بالغ و عاقل باشد بالغ و عاقل باشد بالغ و عاقل باشد...- - - ۱۱۱

- از روی قصد و اختیار قسم بخورد- - - از روی قصد و اختیار قسم بخورد- از روی قصد و اختیار قسم بخورد- از روی قصد و اختیار قسم بخورد- - - از روی قصد و اختیار قسم بخورد- از روی قصد و اختیار قسم بخورداز روی قصد و اختیار قسم بخورداز روی قصد و اختیار قسم بخورد...- - - ۲۲۲

ع او را - - - ۳۳۳ ع او را نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را - - - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر ع او را - - - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر - نباید به مالی قسـم بخورد که حاکم شر

از تصرف در آن منع کرده استاز تصرف در آن منع کرده استاز تصرف در آن منع کرده است...

- فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد- - - فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد- فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد- فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد- - - فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد- فرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخوردفرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخوردفرد برای کار حرام و مکروه نمی تواند قسـم بخورد...- - - ۴۴۴

:::

-  باید یک برده آزاد کند.- - -  باید یک برده آزاد کند.-  باید یک برده آزاد کند.-  باید یک برده آزاد کند.- - -  باید یک برده آزاد کند.-  باید یک برده آزاد کند. باید یک برده آزاد کند. باید یک برده آزاد کند.- - - ۱۱۱

- باید به - - - باید به - باید به - باید به - - - باید به - باید به باید به باید به ۱۰۱۰۱۰ فقیر یک دست لباس بدهد. فقیر یک دست لباس بدهد. فقیر یک دست لباس بدهد.- - - ۲۲۲

۱۰باید ۱۰۱۰۱۰باید ۱۰باید ۱۰باید ۱۰۱۰۱۰باید ۱۰- باید - - - باید - باید - باید - - - باید - باید باید باید ۱۰۱۰۱۰فقیر را غذا بدهد.فقیر را غذا بدهد.فقیر را غذا بدهد.- - - ۳۳۳

- اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - - - اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - - - اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز اگر نمی تواند هیچ کدام را انجام دهد، باید سـه روز - - - ۴۴۴

روزه بگیرد.روزه بگیرد.روزه بگیرد.

:::

در گفت وگوی شهرآرا با حجت الاسلام والمسلمین تقدیری بیان شد

سرنوشت عبرت آموز قوم ثمود
ساحل کریمی

یکــی از جلوه هــای هدایــت 

قرآن، بیان داســتان ها و تاریخ 

و قصه هــای گذشــتگان اســت.

بیــان    ز مــا هــدف قــرآن ا ا

م  ا قــو ا   و نبیــا  ا ن  ســتا ا د

پیشــین، فقــط داســتان گویی و شرح حــال 

گذشــتگان نیســت، بلکــه هدایــت و عــبرت 

مخاطبــان و توجــه دادن ایشــان به حقانیــت 

وحــی و اثبــات صــدق گفتــار پیامــبران و برتــری 

اراده الهــی اســت. در قــرآن کریــم به سرگذشــت 

اقوامــی از دوردســت های تاریــخ اشــاره شــده 

اســت تا عبرت آمــوز و پنددهنــده 

باشــد و مبــادا انســان های اعصار 

بعــدی دچــار آن خطــا شــوند 

و آنچــه را که نبایــد، تجربــه و تکــرار 

کننــد. ربیع الثانــی ماهــی اســت 

ــی  ــذاب اله ــود ع ــوم ثم ــر ق که ب

همیــن  نــازل شــده اســت. به 

وگــو  مناســبت شــهرآرا در گفت 

لمســلمین  ا و   لاسلام ا   حجت   با

محمــد تقدیــری بــه شرح آنچــه 
بــر سر قــوم حــضرت صالــح(ع)

درس عبرتــی بــرای    آمــده تــا

همــگان باشــد، اشــاره کــرده

 است.

 چرا در قرآن سرنوشت برخی اقوام

بازگو شده است؟

سرگذشت اقوام در قرآن، با هدف 

عبرت آموزی و پندگیری بیان شده 

است تا انسان ها با آگاهی از اوضاع 

و احوال ایشان، خود را از اشتباهات و مهلکات 

دور بدارند. بسیاری از موارد در داستان های 

قرآنی برای ما نیز در حال تکرار است. نکته مهم 

این است که قرآن کریم کتاب قصه سرایی نیست 

تا با ذکر جزئیات، باعث دورشدن از هدف شود،

بلکه فقط به آن قسمتی از واقعه اشاره می کند 

که پیامی دربردارد و به مخاطب هشدار می دهد 

نکردن    توجه   نگرفتن و ــورت عبرت  درص ــه  ک

به سرگذشت پیشینیان، به سرنوشت مشابه آن ها 

دچار خواهد شد.

 قوم صالح نبی(ع) و سرگذشــت آنان چرا در قرآن 

ذکر شده است؟

ــاره داستان  عــبرت آمــوزی هــای متعددی درب

صالح(ع) در قرآن آمده است. در تاریخ و داستان 

ایشان واژگان کلیدی قوم عاد، قوم ثمود، حضرت 

صالح، شتر یا ناقه صالح نقش دارند. قرآن کریم 

«اصحاب الحجر» از قوم صالح(ع) با عنوان «ثمود» و 

یاد کرده است. ثمود یکی از قبایل عرب ماقبل 

تاریخ بود که در محلی به نام «وادی القری» بین 

حجاز و شام سکونت داشتند. آن ها از اقوام وحشی 

عرب و مطیع دولت آشور بودند و نام قبیله آنان 

در کتیبه سارگن دوم، پادشاه آشور که ۷۱۵سال 

پیش از میلاد می زیسته، مذکور است.

ــدان  ــرزنـ ــح(ع) از فـ ــالـ حـــضرت صـ

ــوم ثمود  ــوح و پــیــامــبر ق ــن ن ســام ب

بود. او سومین پیامبر عربی است 

که در سوره های مختلف قرآن از او یاد 

شده، اما در تورات نامی از او به میان 

ند حضرت  ا   ــت. گفته مده اس نیا

صالح(ع)۲۸۰سال عمر کرد و مدفنش 

السلام در نجف  در قبرستان وادی 

است. بنابر نقل منابع تاریخی، حدود 

پیامبری مبعوث  شانزده سالگی به 

سالگی  ســن صدوبیست    تــا   شد و

به توحید دعوت کرد، اما  قومش را 

آن ها به دعوت او توجهی نداشتند 

و ناقه اش را کشتند.

 درباره چرایی عذاب قوم حضرت

صالح(ع) توضیح بیشتری می دهید؟

قوم عاد به سبب گناهانشان از بین 

رفتند  و سرزمین و املاکشان به قوم 

ثمود (قوم جانشین عاد) رسید 

ایجاد باغ و بستان ها  و آن ها با حفر قنات ها و 

ساخت    باشکوه و   هایی محکم و بنای کاخ    و

تراشیدن سنگ در میان کوه ها  خانه هایی از 

آبادسازی  ــوادث، به  برای درامان ماندن از ح

سرزمین به ارث رسیده پرداختند، اما متأسفانه 

آن ها نیز بجای این که شکرگزار نعمت ها باشند 

به ستمگری و عصیانشان افزودند. آن ها روزبه روز 

از حق فاصله می گرفتند و به کبر و غرور خویش 

می افزودند. خداوند تمام نعمت های خود را 

برای رفاه و زندگی بهتر انسان ها قرار داده 

است اما نباید این امور موجب غرور و سرکشی 

انسان ها نسبت به دیگر موجودات و حدود الهی 

شود. قدرت و ثروت این قوم موجب فساد آن ها 

در زمین شد .خدا صالح(ع) را که از جهت نسب 

از همه آنان برتر و از نظر حلم بهتر و از نظر عقل 

ایشان بود، بر آنان مبعوث کرد. تر از  برگزیده 

صالح(ع) قومش را به توحید و به عبادت خدای یکتا 

دعوت کرد و از آنان خواست از خدا طلب آمرزش 

کنند و از گناهانی که مرتکب شده اند، توبه کنند و 
خدای یکتا را بپرستند ولی آن ها رسالت صالح(ع)

را منکر شدند، دعوتش را به باد تمسخر گرفتند 

و او را سرزنش کردند

 چرا با وجود پیامبری در میان آن قوم، خداوند آنان

را عذاب داد؟

حضرت صالح(ع) قومش را از مخالفت با خویش برحذر 

داشت و رسالت خود را در میان آنان آشکار ساخت.

نعمت هایی را که خداوند برای آنان جاری ساخت،

به خاطرشان آورد و سپس آنان را از عذاب و غضب 

خدا بیم داد، اما آن ها خواستار معجزه شدند.

حضرت صالح(ع) از درون کوه شتری را برانگیخت 

و گفت آیت و علامت راستی دعوت من این شتر 

است. این شتر را رها کنید تا یک روز سهم آب شهر 

را بخورد و روز دیگر، مردم از آب استفاده کنند. پس 

او را در استفاده از آب و مرتع آزاد بگذارید تا صدق 

گفته های مرا دریابید. در قرآن از آن شتر به ناقةا...

(ناقه الهی) تعبیر شده است. قوم عاد با این که 

معجزه پیامبرشان را مشاهده کردند اما به او ایمان 

نیاوردند و ناقه را کشتند .سرنوشت این قوم و آیت 

الهی ناقه صالح میتواند تکرار شود.

 راه جلوگیری از نازل شــدن عذاب الهی بر مردمان

آن قوم چه بود؟

ه جلوگیری  وند را ه خدا درگا به    به نا و ا   توبه

از عذاب خداوند بود، اما ظالمان که دریافتند 

حضرت صالح(ع) راستگوست، با کینه از حضرت 

صالح(ع) و کشتن شتر به عنوان آیت خدا، در اصل 

نابودی خود را رقم زدند و با کمال خرسندی بشارت 
قتل شتر را برای مردم آوردند. حضرت صالح(ع)

از آن ها خواست توبه کنند، اما راه انابه در پیش 

نگرفتند و حتی نقشه قتل او را کشیدند.این روزها 

ما هم نشانه های الهی را می بینیم و رفاه نسبی 

در میان مردم وجود دارد باشد که ما نیز از صالحان 

باشیم.با توجه به آیات قرآنی، می توان به این نکته 

دست یافت که ثمودیان مردمانی مستکبر بودند 

و همین صفت و برخی دیگر از عوامل جنبی موجب 

شد تا درنهایت از اوج عزت به حضیض ذلت فرو 

افتند و نابود شوند تا عبرت آیندگان شوند. پس،

از کبر باید دوری جست و مطیع امر الهی بود 

تا خداوند انسان را در سایه رحمت خود قرار دهد.

گفتوگو

 قرآن کریم کتاب 
قصه سرایی نیست 

تا با ذکر جزئیات، باعث 
دورشدن از هدف شود، 
بلکه فقط به آن قسمتی 
از واقعه اشاره می کند 

که پیامی دربردارد 
و به مخاطب هشدار 

می دهد که باید در مسیر 
درست زندگی گام بردارد

پیش از میلاد می زیستهاقوامــی از دوردســت های تاریــخ اشــاره شــده 


